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 امنیت و کرامت زنان و دختران 
چگونه باید تأمین شود؟

گروه هــای  در  خبرنــگارم  همــکاران 
حــوادث رســانه ها در چند مــاه اخیر 
را  متعــددی  گزارش هــای  و  اخبــار 
خشــونت آمیز  رفتارهــای  زمینــه  در 
میــان زوج هــا و همین طــور پــدران و 
دختــران جوانشــان منتشــر کــرده و 
انعــکاس داده اند که گاه این رفتارها 

به حوادث تلخ، ناگوار و مرگباری منجر شده است.
برخی از کارشناسان امور اجتماعی و تربیتی یکی از علل مؤثر 
در افزایــش جرایــم خانگــی را موضــوع قرنطینه و خانه نشــینی 
اجباری به خاطر شــیوع ویــروس کرونا می داننــد و می گویند: در 
گــذر زمان مردان در خانه نشــینی های اجباری به ســبب تکراری 
بودن روزها احســاس افســردگی می کنند و با یــادآوری خطاها و 
اشــتباهات همسر و دختر نوجوان شــان در صدد برخورد، تذکر و 
ســرزنش آنها برمی آیند که همین مســأله سبب بروز مشاجره و 
پرخاشــگری  می شود و تکرار آن هم باعث شدت گرفتن تنش ها 
می شــود. در این میان دخترانی که پیش تر تجربه فرار از خانه را 
داشته اند، برای نجات از بی مهری ها و سرزنش های خشونت بار 
پدری بار دیگر به فرار می اندیشــند تا عشــق و عاطفه را در خانه 

مردی دیگر بجویند.
بــا فــرار دختران از خانه و آشــنایی و ارتباط دختــران فراری با 
مــردان بیگانه سرنوشــت اندوهباری بــرای بســیاری از آنها رقم 
می خــورد و هر ســال تعــدای از این دختــران قربانــی »قتل های 

ناموسی« می شوند.
همانگونه که برخی رســانه ها  خبر داده اند خردادماه گذشــته 
در زنجیره  قتل های ناموسی 4 زن و دختر جوان در نقاط مختلف 
کشور با باور جاهلانه ای به دست مردان خانواده هایشان سلاخی 
شده اند، چراکه برای فرار از زندگی اسارت بارشان در خانه پدری 

دل به مردان غریبه بسته بودند.
همانگونه که اعلام شــده پدری کینه جو با داس علف بری در 
طالش گیلان دختر 14 ســاله اش را ســربرید چــون برای نجات از 
خشــونت های پدر، دل به مردی با اختلاف ســنی فراوان ســپرده 
که به شــوق وعده  ازدواج این مرد دختر از خانه پدری فرار کرده 

بود.
در کرمان پدری دختر 25 ساله اش را که مدل لباس شده بود 

با ضربه یک میله  آهنی کشت و جسدش را در بیابان انداخت.
در آبــادان فاطمــه  19 ســاله بــرای گریز از فضای خشــونت بار 
خانــه پــدری تن بــه ازدواج با مــردی داده بــود، اما بــه رؤیاهای 
شیرین خوشبختی نرسید تا اینکه در سراب آرزوهایش به دست 
شــوهرش ســربریده شــد و چهارمین قربانی قتل های ناموســی، 
دختــر نوجوانــی بــود کــه بــرای گریــز از فضــای پرشــکنجه  خانه 
پدری، پنهانی دل به جوان همسایه بست که با افشای این راز به 
تصمیم پدر و برادرانش محکوم به مرگ شــد و با ضربات داس 

به دست یکی از برادرانش کشته شد.
هــر ســاله بر اســاس آمــار 20 درصــد از جمع کشــته شــدگان 
جنایــات  در  کــه  هســتند  دخترانــی  و  زنــان  مختلــف،  حــوادث 

خانوادگی به قتل می رسند.
گذشته از سرنوشت غم انگیز این دسته از دختران که به شوق 
گریز از خانه پدری و رسیدن به خوشبختی و روشنی های زندگی، 
رؤیاهای شیرین شــان با قتل های ناموســی رنگ خــون می گیرد، 
دختــران دیگری هــم از چنیــن خانه هایی، به شــوق یافتن گوهر 
خوشــبختی شــکار جوانانی می شــوند که با پهن کــردن دام هایی 
در کوچــه پــس کوچه های خلوت شــهر آنها را فریــب می دهند و 
بــا سرنوشــتی اســفبارتر از قبل رها می کننــد و پــس از آن این بار 
تبهــکاران و سردســته های خانه هــای فســاد و فحشــا و باندهــای 
قاچــاق مواد مخــدر، ســارقان و کلاهبــرداران و آدم ربایــان وارد 
بازی سرنوشــت این دختران بخت برگشته می شوند و آنها را در 
بازار ســیاه به خدمت می گیرند و ســبب اشــاعه و گسترش انواع 

فساد، تباهی و گمراهی دختران دیگر در جامعه می شوند.
اخیــراً قــوه قضائیــه اعــلام کرده، قــرار اســت لایحــه ای برای 
حفــظ و تأمیــن کرامــت و امنیت روانی، جســمی و جنســی زنان 
از  پیشــگیری  و  عمومــی  آگاهــی  ســطح  افزایــش  و  دختــران  و 
جرایــم خشــونت آمیز علیــه بانوان در مجلس شــورای اســلامی 
مطــرح شــود. مســلماً در اجــرای ایــن قانــون وقتــی می تــوان به 
موفقیت هایی رسید که زمینه های اجرایی آن در سطح جامعه و 

خانواده ها فراهم شود. 
این در حالی است که هنوز زنان و دختران قربانی اسیدپاشی 
در اصفهان با گذشــت ماه ها و ســال ها با چهره هایی ســوخته در 
انتظار دســتگیری تبهکاران اســید پاشی درد سوختن را همچنان 
در دل و جان دارند تا با اجرای عدالت و دســتگیری اسیدپاش ها 
تســکین پیــدا کنند و بــه قــول طراحان لایحــه قضایــی کرامت و 

امنیت زنان حفظ شود.

گــروه حوادث / اعضای یک باند که با جاســازی حدود 3 تن تریاک 
در میــان جعبه هــای تن ماهی و ماشــین لباسشــویی قصد انتقال 

مواد به تهران را داشتند از سوی پلیس دستگیر شدند.
سردار»حســین رحیمــی« رئیــس پلیــس پایتخت در تشــریح 
انهدام این باند گفت: از اســفند ســال گذشــته فعالیت این باند را 
زیــر نظر داشــتیم و آنها موفق شــده بودند دو تا ســه بار از دســت 
پلیــس فــرار کنند تا اینکه روز سه شــنبه ســه عضو ایــن باند در بدو 
ورود بــه پایتخــت دســتگیر شــدند. ارزش این محموله که شــامل 
2 تــن و 700 کیلوگــرم تریــاک بــود بیــش از 1۵ میلیــارد تومــان 
تخمیــن زده شــده و توســط یــک تریلــر از جنوب کشــور به ســمت 
تهران در حال حرکت بوده و با ترفندهای مختلفی از بین شــهرها 
عبور می کرده و توقف های گوناگونی برای رد گم کنی داشــته تا آن 

را به پایتخت برساند.
وی گفــت: متهمــان بــرای رد گم کنی در ایســت بازرســی ها به 
همراه بار این تریلر، اقلامی مانند تن  ماهی و ماشــین لباسشــویی 
حمــل می کردنــد و مواد مخدر بــه گونه ای بارگذاری شــده بود که 

گویی تریلر یک محموله تجاری را حمل می کند.
به گفته رحیمی، مواد مخدری که در این تریلر بود در لابه لای 
۶۵ تسمه صنعتی به صورت کاملًا حرفه ای جاسازی شده بود و از 
یکی از استان های جنوب شرقی به سمت پایتخت حرکت می کرد 
و شیوه آنها هم به گونه ای بود که این حجم از مواد مخدر را دپو و 

به مرور بین خرده فروشان توزیع می کردند. 

اقدامــی  کــه در  بیمــار  مــرد  گــروه حــوادث / 
جنون آمیز پســربچه ای را به قتل رســانده بود 
بعد از گذشــت ســه ســال در حالی که توانسته 
بــود رضایت پدر و مــادر مقتول را جلب کند از 
سوی قضات به حبس محکوم شد. به گزارش 
خبرنگار حوادث »ایران«، این جنایت هولناک 
شــهریور سه سال قبل در جنوب تهران رخ داد 
و مرد جوانی با ربودن پسر 11 ساله همسایه وی 
را با ضربه های کارد به قتل رساند و جسدش را 
با کمــک برادرش در حالی که لای پتو پیچیده 
بود با خودرو به بیابان های اطراف قم برد و رها 
کرد. بعد از شــکایت خانواده پسر بچه و اعلام 
گم شــدن او تحقیقات آغــاز و مجید به عنوان 
مظنون این پرونده دســتگیر شد وی چهار روز 
بعد از دستگیری به قتل پسر بچه اعتراف کرد 
و گفت: من سال ها پیش وقتی هم سن و سال 
ابوالفضــل بــودم مــورد آزار و اذیــت یک مرد 
غریبه قرار گرفتم و زندگی ام تباه شد، به همین 
خاطر وقتی او را تنها در خیابان دیدم تصمیم 
گرفتم ابوالفضل را بکشــم تا سرنوشت تلخی 
مانند من نداشته باشــد. در حالی که سلامت 
روانی این متهم از ســوی کمیســیون پزشــکی 
قانونی تأیید شــده بود وی در شــعبه 9 دادگاه 

کیفــری یک اســتان تهــران پای میــز محاکمه 
ایســتاد و پــدر و مــادر ابوالفضــل بــرای قاتــل 
پسرشان حکم قصاص در ملأعام درخواست 
کردنــد. در ادامــه متهم که به علــت لکنت به 
ســختی حرف مــی زد در تشــریح ماجرا گفت: 
من از سال ها قبل به علت اینکه مورد تعرض 
قــرار گرفتــه بودم زندگــی خوبی نداشــتم. روز 
حادثــه مادر و برادرم در خانه نبودند. به بهانه 
نشان دادن کبوتر، پسر همسایه را به پشت بام 
بردم. ولی یکباره دچار جنون شدم و با چاقو به 

جانش افتادم. 
وی گفــت: بعد از قتل بود که بــرادرم به خانه 
برگشت. ماجرا را به او گفتم و او از من خواست 
تــا خــودم را به پلیــس معرفی کنم امــا قبول 
نکــردم. من جنازه خونیــن را لای پتو پیچیدم 
ســپس بــا یک ماشــین کرایــه ای به جــاده قم 
بردیم. پــس از دفاعیات وکیل، هیأت قضایی 
وارد شــور شــد و مجیــد را به اعــدام در ملأعام 
محکوم کــرد. این حکم در دیوان عالی کشــور 
بــه تأیید رســید و پرونــده برای اجرا به شــعبه 
اجرای احکام دادسرای جنایی تهران رفته بود 
که خانــواده متهم رضایت اولیای دم را جلب 
کردند و پرونده بــرای محاکمه به لحاظ جنبه 
عمومــی جرم یکبــار دیگر به شــعبه 9 دادگاه 
کیفری اســتان تهران فرستاده شــد. سرانجام 
دیروز متهم بار دیگر پای میز محاکمه ایستاد 

و در حالی که ابراز پشیمانی می کرد گفت: من 
در زنــدان قــرآن خوانــدن را یاد گرفتــم هر روز 
نمــاز و دعا می خوانــم و مســئولان زندان هم 
تأیید می کنند که من زندانی بی آزاری هستم. 
در زنــدان داروهایــم را هــم می خــورم و حالم 
بهتر شــده است. پدر و مادرم برای اینکه برای 
من رضایت بگیرند زحمت زیادی کشــیدند و 
خیلــی چیزها را از دســت دادند تا مــن را زنده 
نگــه دارند. من هم توبه کــرده ام و قول داده ام 
که آدم خوبی باشم. من قبلًا کار می کردم برای 
خودم شغل و درآمد داشتم اما گاهی حالم بد 

می شد. 
بعــد از گفته هــای متهــم وکیــل مدافــع او در 
جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من اتهامش 
را قبول دارد. او دچار اختلال شــخصیت است 
و ایــن مســأله در او جدی اســت هرچند قانون 
فقط جنون را رافع مســئولیت کیفری می داند 
اما اختلال شخصیت و آسیبی که در کودکی به 
او وارد شــده اســت او را به سمت ارتکاب جرم 
کشانده است. با توجه به اینکه او دچار اختلال 
شخصیت بوده است درخواست دارم قضات 
دادگاه با توجه به جمیع شــرایط دستور آزادی 

وی را صادر کنند.
بدین ترتیب در پایان جلســه دادگاه قضات 
یکبار دیگر وارد شور شدند و متهم را با توجه به 

رضایت اولیای دم به حبس محکوم کردند.

گروه حوادث/ پرونده مرد جوانی که به اتهام قتل یکی 
از هــم محله ای هایــش بــه قصــاص محکوم شــده بود با 

اعدام وی در زندان رجایی شهر بسته شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، رســیدگی به 
این پرونده از 24 مرداد ســال 94 و با کشــف جســد مردی 
30ســاله در پارک چیتگر آغاز شــد. مأموران کلانتری 181 
عوارضی موضوع را به پلیس اعلام کردند و با حضور تیم 
جنایی در محل مشــخص شد که وی با ضربه چاقویی به 

گردن کشته شده است.
 زن جوانــی که در محل جنایت حضور داشــت راز این 
جنایت را برملا کرد و گفت: همســرم با مقتول درگیر شد 
و بــا چاقــو به او ضربه زد و بــا موتورســیکلتی از اینجا فرار 
کرد. به دســتور بازپرس جنایی جســد به پزشــکی قانونی 
و الهام نیز برای تحقیقات بیشــتر بــه اداره آگاهی منتقل 

شــد. زن 24 ســاله گفت: مقتول، همسایه ســابق ما بود و 
من با او پنهانی ارتباط داشــتم. اما همسرم متوجه ماجرا 
شد. مقتول مدتی قبل از همسرش جدا شده بود و اصرار 
داشــت که من هم از همســرم جدا شــوم تا بتوانیم باهم 
زندگــی جدیــدی داشــته باشــیم. روز جنایــت بــا مقتــول 
تماس گرفتم، می خواســتم به او بگویم که دســت از ســر 
من بردارد. با او قرار گذاشــتم و او ســوار بر خودروی پراید 
به محل قرار آمد. سوار خودرواش شدم و به پارک چیتگر 
رفتیم، داخل ماشین در حال صحبت بودیم که همسرم 
بــا موتــور به ما نزدیک شــد. هــر دو با دیدن او از ماشــین 
پیاده شــدیم و شــوهرم با چاقــو ضربه ای بــه مقتول زد و 

متواری شد.
درحالی که تحقیقات برای دســتگیری حمید، همســر 
الهام ادامه داشت مرد جوان به اداره آگاهی رفت و خود 

را معرفی کرد.
با تکمیــل تحقیقات و اعتراف متهمان به جنایت، هر 
دو آنها در شــعبه هشــتم دادگاه کیفری استان تهران پای 
میــز محاکمه رفتند. متهم بــه قتل در دفاع از خود گفت: 

گروه حوادث/ اعضای یک باند که با تبلیغ در چند صفحه اینســتاگرامی اقدام به فروش نوزاد می کردند در حالی از ســوی 
پلیس دستگیر شدند که هنوز جزئیاتی از شیوه و شگرد این افراد برای خرید و فروش نوزادان فاش نشده است. 

به گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، چنــد روز قبل خبری 
به همراه چند عکس نوزاد و کودک در شبکه های اجتماعی 
منتشــر شــد مبنی بر اینکه عــده ای با تبلیغات گســترده در 
اینســتاگرام اقــدام بــه فروش نــوزاد می کننــد. این افــراد با 
انتشــار عکــس نوزادان بــرای هر کــدام قیمت گذاشــته و با 
دادن اطلاعات به دنبال پیدا کردن مشــتری بودند. هر چند 
وجــود ایــن صفحــات در اینســتاگرام واکنش های بســیاری 
را از ســوی کاربــران به دنبال داشــت، برخــی آن را واقعی و 
اقدامــی مجرمانه می دانســتند و برخی دیگر این صفحات 
را »فیک« و غیرواقعی و آن را ســاخته افرادی می دانســتند 
کــه قصد دارند با ایــن کار بحث کاربرد اینســتاگرام در رواج 
تخلف و فساد را پررنگ تر کنند اما فقط دو روز پس  از انتشار 
این اخبار بود که ســردار رحیمــی، رئیس پلیس پایتخت از 
دســتگیری سه عضو یک باند خرید و فروش نوزاد خبر داد 
و در مصاحبه ای حضوری گفت: »پلیس فتا در گشتزنی  در 
فضای مجــازی، به صفحاتی برخورد کــه آگهی های خرید 
و فروش نوزاد را منتشــر کرده بودنــد. با پیگیری فراوانی که 
انجام شــد و بــا قــراردادن طعمه هایی بــرای این افــراد در 
نهایت طی عملیات پلیسی، مأموران پلیس فتا به عوامل 

اصلی این صفحه رســیدند؛ در گام اول ســه نفر از این افراد 
شناسایی و دستگیر شدند که این افراد سه نوزاد را در فضای 
مجــازی به فروش رســانده بودند. دو نوزاد، یکــی 20 روزه و 
دیگری دو ماهه که با مبالغی حدود ۴0 تا ۵0 میلیون تومان 
توسط این افراد به فروش رفته بودند، شناسایی شده و یک 

نوزاد دیگر هنوز پیدا نشده است.«
هرچند جزئیات بیشــتری از فعالیت اعضای این باند و 
اینکه نوزادان را از کجا آورده و تاکنون چند نوزاد را فروخته اند 
از ســوی وی بیان نشــد اما اظهار داشــت که متهم دستگیر 
شــده دارای سابقه نیســت و 10 تا 1۵ صفحه مجازی داشته 
که تمامی این صفحات حقیقی بــوده و از این طریق اقدام 
به فروش نوزادان می کرده است. این فرد ادعا می کرد بعد 
از فروش نوزادان می تواند برای خانواده هایی که خریدارند 
شناسنامه بگیرد و نوزادان برای داشتن شناسنامه مشکلی 
ندارند. چنین ادعایی که از ســوی متهم مطرح شــده نشان 
می دهد اعضای این باند باید بیشــتر از این سه نفر باشند و 
در بیمارســتان ها و حتی ثبت احوال نیز همدســتانی دارند 
که می توانند براحتی برای نوزادان فروخته شده شناسنامه 
دریافت کنند. هرچند سردار رحیمی اظهارات آنها را درباره 

گرفتن شناسنامه غیرواقعی خواند اما باید منتظر اعترافات 
بعــدی متهمــان مانــد. ایــن در حالــی اســت کــه معــاون 
امــور اجتماعی ســازمان بهزیســتی اســتان تهران با اشــاره 
به دســتگیری اعضــای باند فروش نــوزادان به ایســنا گفته 
ســازمان بهزیســتی آماده اســت تا به محــض صدور حکم 

قضایی، نگهداری و حمایت از این کودکان را آغاز کند.
مهدی خانکه با اشــاره به اینکه براســاس گــزارش اولیه 
تعــداد ایــن نوزادان ۵ نفر بوده اســت، افــزود: در موارد این 
چنینــی رویــه قانونی این اســت که بعــد از مداخلــه نیروی 
انتظامــی، قاضــی پرونــده حکــم را صــادر کرده و ســازمان 
بهزیســتی بعد از این مرحله اقدامات حمایتی خود را آغاز 
می کنــد و بعد از انتقال نوزادان به شــیرخوارگاه ها نیز برای 
تعیین تکلیــف آنها ابتدا اقــدام به شناســایی والدین کرده 

سپس برای فرزندپذیری اقدام می کند.

گفت و گو با متهم
ë  به چه اتهامی دســتگیر شــدی؟ واســطه گری فروش نوزاد

در فضــای مجازی. در صفحه اینســتاگرام نوشــته بودم که 
سرپرستی نوزاد را واگذار می کنیم.

ë  15 چنــد می فروختــی؟ بســتگی به واســطه ها داشــت، از
میلیون تومان تا 50 میلیون تومان.

ë  نحوه فــروش نوزادان به چــه صورت بود؟ در اینســتاگرام
صفحاتی ایجاد کرده و تصاویر نوزادان را برای فروش داخل 
آنها منتشــر می کردیم. افراد متقاضی از طریق اینستاگرام 
بــه مــن پیغــام می دادنــد و وقتــی از هویــت آنهــا مطمئن 
می شــدیم، با آنها قرار می گذاشــتیم تا بچه را تحویل شــان 

دهیم. مــا نوزادان را به خانواده هایــی تحویل می دادیم که 
نمی توانستند بچه دار شوند.

ë  نوزادها را چطور انتخاب می کردید؟ به سراغ خانواده هایی
که بچه دار شده بودند اما وضع مالی خوبی نداشتند و نیاز 

به پول داشتند می رفتیم.
ë .چند مورد داشتید؟ کلًا دو مورد
ë  اعضــای بانــد چنــد نفر هســتند؟  من و دو ســه نفــر دیگر

واســطه بودیم و از طریق تلفــن و پیامکی با یکدیگر ارتباط 
داشتیم. 

ë  شناســنامه هم بــرای بچه هــا می گرفتید؟ مــن ایــن کار را
نکردم و نمی دانم چطور این کار انجام شــده اما واســطه ها 

این کار را انجام می دادند.
ë  از ایــن فــروش چقدر گیــرت می آمد؟ بین 5 تــا 7 میلیون

تومان .
ë  نوزادها را چطور تحویل می گرفتید؟ از خانواده می گرفتیم

و به خریدار تحویل می دادیم.
ë  چــه مدت اســت که ایــن کار را انجــام می دهــی؟ 2 ماهی

می شود.
ë خریدار یکی از نوزادان

زن جوانی که یکی از این نوزادان را خریداری کرده است، 
گفت: دختر 11 ســاله ام در فضای مجازی این آگهی فروش 
نوزاد را دید و به من گفت که می توانیم نوزادی بخریم چون 
مــن دیگر نمی توانســتم بچه دار شــوم. ابتــدا راضی نبودم 
امــا وقتی دختــرم اصرار کرد بــا او موافقت کــردم. از طریق 
بهزیســتی موفق نشــده بودیم فرزندی بیاوریــم و با دیدن 

آگهی، تصمیم گرفتم یک بچه بخرم. 

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، عصر دوشــنبه دوم تیر سال  جاری خبر کشف اجساد یک 
مادر و ســه فرزندش از درون چاه آب 20 متری منزلشــان واقع در یکی از روستاهای شهرستان 
مهرســتان، بــه مأمــوران پلیس آگاهــی این شهرســتان اعــلام و دقایقی بعد تیــم جنایی این 
شهرســتان راهی محل حادثه شــد. نخســتین بررسی ها نشــان می داد اجســاد متعلق به زنی 
45 ســاله به همراه 3 فرزندش که دو دختر 11 و 13 ســاله و یک پســر 16 ســاله اســت که توسط 
مأموران آتش نشــانی از داخل چاه 20 متری بیرون کشــیده شــده اند. در ادامه تحقیقات برادر 
بزرگ این زن به مأموران گفت: چند ســاعت قبل برای دیدن خواهرم به منزل شــان رفتم که 
متوجه غیبت آنها شدم از آنجایی که خواهرم همیشه قبل از بیرون رفتن من را در جریان قرار 
می داد از نبودش متعجب شدم و با کمک سایر اعضای خانواده و همسایگان اقدام به جست 
و جوی دقیق تمام نقاط خانه شــان کردیم. بعد از چند ســاعت ناگهان برادر کوچکترم جســد 
خواهــرم و فرزندانــش را درون چاه دید و بلافاصله به آتش نشــانی و پلیس 110 اطلاع دادیم. 
پــس از آن مأمــوران که احتمال وقوع جنایتی خانوادگی را قوی می دانســتند برای رســیدن به 
ســرنخ پــرس و جو از خانواده مقتول را شــروع کردنــد که در نهایت با اظهــارات ضد و نقیض 
بــرادر کوچکتــر مقتول  که اولین بار اجســاد را داخل چاه آب پیدا کرده بود مواجه شــدند و وی 
برای تحقیقات بیشــتر و بازجویی به اداره آگاهی منتقل شــد. ســردار قنبری فرمانده انتظامی 
سیستان و بلوچستان در این باره گفت: پس از حضور مرد جوان در اداره آگاهی متهم لب به 
اعتراف گشــود و مدعی شــد که به خاطر اختلاف مالی که از دو ســال قبل با خواهرش داشــته 
تصمیم به انتقام گرفته و خواهر و خواهرزاده هایش را به قتل رســانده اســت. قاتل در تشریح 
ایــن جنایــت گفت کــه روز حادثه بــه خانه خواهرش رفته و ســمی را که از قبــل خریده بود در 
غذای آنها ریخته و خودش از آنجا خارج شده است ،اما 2 ساعت بعد برای بررسی وضعیت 
دوباره به خانه آنها رفته و وقتی از مرگ آنها مطمئن شــده اجســاد را به چاه انداخته اســت. 

متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.  

قتل مادر و سه فرزند
گروه حوادث / مرد جنایتکار که در 
اقدامی هولناک با خوراندن سم به 
خواهرش و 3 فرزند او  آنها را به قتل 
رسانده بود توسط مأموران پلیس 
شهرستان مهرستان سیستان و 
بلوچستان دستگیر شد.

به دست دایی کینه جو

جنایت هولناک در سیستان و بلوچستان
زندان  مجازات 
قاتل پسر همسایه

 کشف 3 تن تریاک 
قبل از ورود به تهران 

به دار آویخته شد 
من و همســرم بــا هم اختلاف داشــتیم و وقتی پســر دو عامل قتل در  پارک چیتگر

ســاله مان بــه خاطــر بیماری فــوت شــد اختلاف های ما 
بیشــتر شــد. مدتی بعد مادرم هم فوت شــد و پدرم نیز 
بیمــار بود. به همین خاطر بیشــتر وقتها بــه خانه پدرم 
می رفتم و فقط شــبها به خانه بر می گشــتم. در دو سال 
آخــر زندگی مان به همســرم زیاد توجــه نمی کردم. روز 
حادثه خیلی اتفاقی همســرم را دیدم که سوار خودروی 
پرایــد مــرد غریبه ای شــد. کمی که بیشــتر دقــت کردم، 
راننده را شناختم، علی اصغر، یکی از هم محلی هایمان 
بود. آنها را با موتورســیکلتم تعقیــب کردم تا به چیتگر 
رســیدند. با موتور جلوی خودرو پیچیدم، علی اصغر با 
پرخاشــگری از ماشین پیاده شــد و به رویم چاقو کشید. 
مــن چاقــو را از دســتش گرفتــم کــه او به داخل ماشــین 
برگشــت و قفل فرمان آورد. می خواســتم قفل فرمان را 

از دستش بگیرم که ناخواسته چاقو به گردنش خورد.
قضــات دادگاه کیفری حمید را به قصاص و همســر 
او را بــه شــلاق محکوم کردنــد. همچنیــن زوج جوان به 
120ســاعت کار اجباری در خانه ســالمندان و استحمام 

آنها محکوم شدند.
با تأییــد این حکم در دیوانعالی کشــور، متهم جوان 
چند روز قبل پای چوبه دار رفت و به درخواســت اولیای 

دم به دار مجازات آویخته شد. 

تبلیغ خرید و فروش نوزاد 
متهمان را لو داد

محمد بلوری 
روزنامه نگار


